چكيده 

هوميوپاتي يكي از رشته هاي طب مكمل و كل نگر است كه نگرش فلسفي متفاوت از طب رايج به پديده بيماري داشته و روش درماني آن بر دارو درماني استوار است . به عنوان يك اصل به تمام روشهاي درماني كه با نگرش فلسفي انسان به عنوان يك كل و مجموعه اي پيچيده بنا نهاده شده است ، طب كل نگر اطلاق ميشود و تمامي روشهاي درماني را كه در قالب طب رايج نمي گنجد واز شيوه هاي درماني طب رايج تبعيت نمي كند طب مكمل يا جايگزين مي نامند. طبق اعلام WHO ، هوميوپاتي پس از طب رايج دومين سيستم پزشكي مورد استفاده در دنياست . هوميو (homoios  (در زبان يوناني به معني همگون و پاتيpathos ) (به معني بيماري مي باشد و بر اساس اصل همگون ، همگون را در درمان مي كند عمل ميكند  و این اصل مشابهت، کاملاً در تناقض با اصل تضادهاست که درمان درطب کلاسیک بر این اصل استوار است. اين اصل ، اصلي كلي است كه ميتوان آن را به بسياري از مسائل اجتماعي و خارج از حوزه درمان نيز تعميم داد. تاريخچه اين فلسفه به زمان بقراط برمي گردد و موارد استفاده از آن توسط پزشكاني چون ابن سينا نيز در تاريخ گزارش شده است. در نوشته های بقراط آمده است که درمان را می توان از طریق قانون تضادها ویا قانون مشابهت انجام داد وحتي در ادبيات قديم نيز به اين اصل اشاره شده است كه داروي زهر، زهراست. كار اساسي دارو درماني هوميوپاتي  به شيوه امروزي، حاصل زحمات ساموئل هانمن پزشك، داروساز و شیمیست آلماني در سال 1790 ميلادي مي باشد كه پس از مورد امتحان قرار دادن صد دارو در عرض شش سال اولین نوشته خود را به چاپ  رساند. هانمن برای کاهش توکسیسیتی دارو ها تصمیم به کاهش دوز آنها گرفت و چون دقت ترازوها در آن زمان بالا نبود از رقیق کردن داروها استفاده كرد و دريافت که رقیق کردن و تکان دادن داروها در هر مرحله (دینامیزاسیون) قدرت و عمق اثر داروها را افزایش می دهد. به طور خلاصه هوميوپاتي سيستمي از درمان است كه هدفش بهبود سطح سلامتي يك موجود از طريق كاربرد داروهاي توانمند شده اي است كه براساس قانون تشابهات انتخاب شده اند و اين داروها ميتوانند گياهي، معدني ، مواد جانوري و يا حتي شيميايي باشند . براي تعيين اثر داروها ابتدا  دارو به افراد داوطلب سالم داده شده و علائمي كه در اين افراد ايجاد مي كنند ثبت شده (Proving) و سپس مجموعه اين نتايج در فرهنگ دارويي هوميوپاتي ثبت مي شود.. سپس علائم بيمار (با تاكيد بر تمامي علائمي جسمي و رواني ) گرفته شده و سعي مي شود مشابه ترين دارويي كه قادر به ايجاد علائم مورد نظر در يك موجود سالم باشد تجويز شود . هرچه اين تشابه بيشتر باشد بيماري به نحو موثرتر و بهتري درمان خواهد شد. 

براي مثال مصرف دوز كم آرسنيك در فرد سالم  ايجاد علائمي چون رينيت ، سرفه ، احساس عطش كه با خوردن جرعه اي آب بر طرف ميشود، آژيتاسيون ، ترس از مرگ ، اضطراب ، احساس درد سوزشي در بدن كه با گرما بهتر ميشود و تشديد علائم هنگام نيمه شب مي نمايد كه در فرهنگ دارويي هوميوپاتي ثبت شده است . حال در صورتي كه بيماري با علائم رينيت ( اعم از اينكه ناشي از عفونت وايرال بوده ويا در اثر آلرژي باشد ) به اضافه علائم همراه فوق مراجعه نمايد مصرف آرسنيك بيماري او را بهبود خواهد بخشيد . حال بيمار ديگري را در نظر بگيريد كه با علائم رينيت مراجعه كرده ولي  علائم همراه او قرمزي و سوزش بيني ، بثورات پوستي و خار ش كه در رختخواب تشديد ميشود و در گيري مفاصل  مي باشد . با مراجعه به فرهنگ دارويي در مي يابيم كه مصرف سولفور علائم مشابهي را در افراد داوطلب سالم ايجاد ميكند پس دادن سولفور به اين شخص سبب بهبودي علائم او ميشود . مشاهده می شود که با توجه به نگرش متفاوت هومیوپاتی به بیماری دلیلی ندارد که داروی تجویز شده برای دو فرد مبتلا به يك بيماري مشابه یکسان باشد و با توجه به این که از نقطه نظر متدولوژی نیز بیماری های مختلف علائم متفاوتی نشان داده و مسائل زمینه ای افراد نیز با یکدیگر متفاوت است قطعا پس از جستجوي مشابه ترين دارويي كه تجويزآن علايم يكساني را در افراد سالم ايجاد كند به داروهاي متفاوتي خواهيم رسيد و در نتیجه هیچ الگوریتم مشخصی برای درمان نمی توان ارائه داد. مسئله مورد بحث این است که پس از انجام دینامیزاسیون یا توانمند کردن داروها اثبات وجود دارو در محلول از نظر شیمیایی ممکن نیست و این تجربه ای است که برای اثبات آن فرضیات متعددی از دیدگاه علم فیزیک بیان شده است. جالب اینجاست که در بدن انسان نیز سیتوکین ها با غلظت بسیار کم عمل می کنند برای مثال اینترلوکین يك پرولیفراسیون سلول های T را در غلظت کمتر از 1019و بتااندورفین ها کار تنظیم فعالیت Natural killer-cell را در غلظت18 10 انجام می دهند .در سال 1985 جك بنويست (jacques beneviste)  بيولوژيست فرانسوي  تحقيقي را روي بازوفيلها انجام داد. بازوفيلها داراي گرانونهاي حاوي هيستامين مي باشند كه مسئول واكنشهاي  آلرژيك بوده و ميتواند در مقابل آنتي ايمينوگلوبولينE دگرانوله شوند. بنويست آنتي ايمينوگلوبولين E را مشابه تهيه داروهاي هوميوپاتي ديناميزه كرد(رقت بسيار بالا و تكان زياد ) و مشاهده نمود كه آنتي ايمينوگلوبولين E در اين حالت نيز اثر خود را روي گرانولهاي حاوي هيستامين اعمال مي‌كند.جالب اينجا بودكه بسياري از دانشمندان نتيجه كار بنويست را باور نكردند تا اينكه چهار آزمايشگاه تحقيقاتي بطور همزمان در فرانسه، بلژيك ، هلند و ايتاليا به سرپرستي پرفسور روبرفرويد(M.Roberfroid) در دانشگاه لوون(Louvain) بلژيك بررسي مقايسه اي را روي مهار دگرانولاسيون ناشي از آنتي ايمينوگلوبولين E بازوفيلها توسط محلول بسيار رقيق شده و توانمند شده هيستامين ( به نحوي كه هيستامين از نظر شيميايي در محلول قابل اثبات نباشد ) ومحلول كنترل آب خالص انجام دادند (لازم به ذكر است كه هيستامين اثر مهاري روي دگرانولاسيون بازوفيلها دارد) و نتايج اين تحقيقات اختلاف معني دار بين دو گروه مورد مشاهده یعنی آب خالص و هیستامین رقیق شده بود، يعني هيستامين رقيق شده اثر مهاري مشابه هيستامين روي بازوفيلها اعمال مي كند . 
مقدمه 
حدود 200 سال پيش دكتر هانمن علم جديدي را در پزشكي بنيان گذاشت. او درمان بيمار را يك هنر مي‌دانست و به اين هنر نام هوميوپاتي داده بود.

هوميوپاتي مانند قانون جاذبه عمومي، انرژي مغناطيسي و بسياري از قوانين ديگر كه به مرور كشف شدند و مورد استفاده قرار گرفتند براساس قوانين طبيعت پايه‌گذاري شده است و قوانيني دارد كه براي هميشه ثابت خواهند ماند.

 يادگيري قوانين اصلي هوميوپاتي و بكارگيري مداوم آنها هنگام درمان، هوميوپات را با تجربه مي‌كند. همانطور كه هانمن مي‌گويد: «از من ياد بگير، اما دقيقاً ياد بگير» كسي كه به قوانين هوميوپاتي توجه نكند موفقيتي نخواهد داشت و به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد.
اصول كلي و مباني هوميوپاتي

تعريف هوميوپاتي:

«هوميوپاتي عبارت از يك روش درماني است كه در بالين بيمار از قانون شباهت استفاده مي‌كند و مواد دارويي يا مواد طبيعي، گياهي يا معدني را به مقدار بسيار اندك براي تحريك سيستم دفاعي بدن بكار مي‌گيرد.»

واژه هوميوپاتي از دو لغت يوناني تشكيل شده است: Homois به معني شبيه و Pathos به معني درد يا بيماري به عبارت ديگر مي‌توان آن را «درد همانند» ترجمه كرد. يعني عاملي كه مي‌تواند در فرد سالم بيماري ايجاد كند براي درمان فرد بيماري كه علائم بيماري او شبيه علائمي است كه آن عامل ايجاد مي‌كند، استفاده مي‌شود. اين مفهوم از زمان بقراط پديد آمد اما ساموئل هانمن كه مبتكر هوميوپاتي به شكل يك نظريه امروزي است، اين مفهوم را به شكل سيستمي درماني تكميل كرد. و براي اين كار فرضيه‌اي درباره سلامت و بيماري ارائه داد كه كاملاً با تفكر پزشكي روزگار خود او و روزگار ما (كه معمولاً آلوپاتي[1] ناميده مي‌شود) در تضاد بود. هانمن به جاي تجويز دارويي كه با علائم بيماري مبارزه و آن‌ها را سركوب كند طرفدار استفاده از موادي بود كه با بدن دست به يكي شده و از طريق تحريك بدن به فعاليت شديدتر آن را تشويق به بيرون كردن عامل بيماري‌زا و از بين بردن علائم مي‌كرد و اين همان اساس هوميوپاتي يا مشابه درماني است.

به عنوان مثال، براي درمان نوعي سرماخوردگي معمولاً پياز مي‌خوريم. خاصيت پياز اين است كه باعث جاري شدن آب بيني و اشك از چشم مي‌شود. اين حالات را هنگام خرد كردن پياز هم مشاهده مي‌كنيم كه امري طبيعي است پياز در دفع مايعات زائد ناشي از سرماخوردگي مؤثر است. به اين صورت كه بدن را در مقابل اين ويروس تحريك مي‌كند. اثر پياز بر خلاف برخي داروهاي شيميايي است كه ترشح مخاط بيني را خشك مي‌كنند و در حقيقت مانع از واكنش طبيعي بدن مي‌شوند. پياز بدن را تحريك مي‌كند كه خود شروع به درمان خود كند يعني ما واكنشي را كه بدن بطور معمولي از خود نشان مي‌دهد تقويت مي‌كند.

تفاوت هوميوپاتي و پزشكي متعارف:

پزشكي نوين بدن انسان را همچون شيئي مي‌بيند كه مدام در محاصره باكتريها و ويروسهاي دشمن است و به همين دليل كار بسياري از درمان‌هاي دارويي و جستجوي «گلوله‌‌اي جادويي است كه ميكروب متجاوز را بكشد. برخلاف هوميوپاتي كه مي‌كوشد براي چيرگي بر آلودگي بدن مكانيسم دفعاي خود بدن را برانگيزد و ياري دهد، كار پزشكي رايج است اين است كه ارگانيسم را شناسايي كند و با تجويز داروي مناسب آن را از بين ببرد.در روش درمان هوميوپاتي نه تنها با آثار و نشانه‌هاي بيماري بلكه با خود بيماري و مولد آن مبارزه مي‌شود. در حالي كه امروزه در علم پزشكي متعارف و مرسوم به ناچار فقط به نشانه بيماري مبارزه مي‌شود و روش‌هاي درمان فقط اين نشانه‌ها را هدف قرار مي‌دهد و سعي مي‌كند هر چه سريعتر واكنش‌هاي بدن را خنثي كند. اما واكنش فردي هر بيمار و مولدهاي بيماري كه اين نشانه‌ها را برمي‌انگيزد محك و معيار تشخيص داروهاي هوميوپاتي هستند.

سرشت داروهايي كه در پزشكي رايج استفاده مي‌شود نيز كاملاً با داروهاي هوميوپاتي متفاوت است. همانگونه كه پيش‌تر نيز اشاره شدن داروهاي هوميوپاتي به اين دليل انتخاب مي‌شوند كه اثر آنها بر بدن انسان شبيه مكانيسم دفاعي خود بدن انسان است بنابراين اين داروها بدن را قادر مي‌سازند به شكلي مؤثرتر با محرك بيماري مبارزه كنند. داروهاي رايج يا آلوپاتيك بر مبنايي كاملاً متفاوت عمل مي‌كنند چون مبناي انتخاب آنها مقابله با بيماري از طريق ايجاد اثر بر ضد آن است. از نمونه‌هاي روزمره اين داروها مي‌توان ضداسيدهاي رقيق‌كننده اسيد بيش از حد معده، ميلين‌هاي از بين‌ برنده يبوست و ضدالتهابهاي فرونشاننده عفونتها را نام برد. چون چنين داروهايي با علائم بيماري مقابله مي‌كنند بيمار اغلب ناچار است مصرف دارو را مدتي طولاني ادامه دهد تا علائم بيماري تحت كنترل درآيد. روشن هوميوپاتي بر مبناي كمك به بدن است تا بهتر كار كند و خودش بتواند بر علائم بيماري چيره شود و آن را دفع كند. در نتيجه هدف هوميوپاتي برقراري تعادلي بلندمدت در بدن است تا بدن نيازي به دخالت دارويي نداشته باشد مگر اينكه دوباره تحت تأثير يك از تنش از پا درآيد.

چون در تشخيص‌هاي پزشكي رايج براي انتخاب داروي مناسب متأسفانه بر علائم معمول بيماري بسيار تأكيد مي‌شود خود فرد به آساني در هنگام تشخيص بيماري ناديده گرفته مي‌شود. در نتيجه كساني كه بيمارند اغلب احساس مي‌كنند پرونده‌اي متحرك از بيماري خويش‌اند و مجموعه آزمايشهايي كه روي بيمار انجام مي‌شود اغلب اين احساس را در او تشديد مي‌كند. چون پزشكي رايج سلامت عدم وجود بيماري مي‌داند و نه دستيابي به بدني سالم و متوازن، مردم اغلب براي هر ناخوشي كوچكي به دارو روي مي‌آورند. و دليل آن اين است كه پزشكان اين نگاه را از دست داده‌اند كه بدن انسان يك هستي است كه خودش مكانيسم دفاعي دارد و در هنگام سلامت خودش مي‌تواند با بيماريهاي گذرا مبارزه كند. كارهاي معقول و ياري‌بخشي چون خوردن مايعات زياد، غذاهاي سبك و زودهضم، دوري از محيط‌هاي بسيار گرم يا سرد و چند روز استراحت، به بدن در مبارزه‌اي كه با آلودگي در پيش دارد كمك مي‌كند. متأسفانه بسياري از ما انتظار داريم قرصي جادويي ما را از شر تمام علائم ناخوشايند بيماري آزاد كند و پيام‌هاي بدنمان را ناديده مي‌گيريم كه به ما مي‌گويد بايد چند روزي با آن كنار بياييم.

هنگامي كه هوميوپاتي به شكلي مؤثر به كار رود جلوي بروز علائم سرماخوردگي معمولي را نمي‌گيرد بلكه در مراحل گوناگون بيماري به بدن ياري مي‌كند تا آلودگي زودتر از بدن بيرون رود و كم‌ترين عوارض را داشته باشد. چون هوميوپاتي بدن را در مبارزه او ياري مي‌دهد هر كاري كه به اين تلاش كمك كند به درمان هوميوپاتي كمك خواهد كرد. به همين دليل است كه به كارهايي كه افزون بر تجويز داروهاي هوميوپاتي مي‌شود بسيار تأكيد مي‌گردد.

انتخاب داروهاي هوميوپاتي بر مبناي تطبيق تصوير علائم بيماري در فرد با داروي هوميوپاتي است از اين رو هر تغييري كه از ابتداي بيماري در فرد ايجاد شده است بايد يادداشت شود. اين تغييرات فقط محدود به علائم جسمي نيست بلكه هر تغيير عاطفي را كه از آغاز بيماري آشكار شده است را نيز در برمي‌گيرد. آلودگيهايي است كه پزشكي رايج در درمان دارويي آنها بسيار ناتوان است چون عامل دارويي مبارزه با آنها درست نشده است. بطور كلي به جز چند استثناء بسياري از عوامل ضدويروس به اندازه آنتي‌بيوتيك‌ها استفاده گسترده ندارند در حالي كه در رهيافت هوميوپاتي چون نقطه آغاز بر پايه‌اي كاملاً متفاوت يعني تشويق توانايي بدن به چيرگي بر آلودگي قرار دارد اهميت ندارد كه آلودگي منشأ باكتريايي دارد يا ويروسي پس بايد براي استفاده مناسب از هوميوپاتي در درمان بيماريهاي عفوني، محدوديتها كمتر است.

قانون تشابه:

قانون شباهت‌ها يا The law of similars عبارتست از طبقه‌بندي حالت فيزيولوژيكي چيزهايي كه پيش از اين در 25 قرن پيش توسط بقراط و شاگردانش مورد مشاهده قرار گرفته است. حتي در آن زمان وجود تشابه ميان تأثير توكسيكولوژيك يك ماده و تأثير درماني آن مورد معاينه قرار گرفته بود.

بقراط به زبان سربسته و مبهم عصر خود مي‌گويد: «چكميزكي كه نيست، درمان مي‌كند چكميزكي كه هست» و يا به زبان عاميانه‌تر «چيزهاي مشابهي كه بيماري خاصي بوجود مي‌آورند موجب درمان همان بيماري مي‌شوند.»

در قرون بعدي ساير پزشكان نيز مشاهدات مشابهي داشتند ولي هيچ يك به نتايج علمي دست نيافتند. تا اينكه در اواخر قرن هيجدهم ساموئل هانمن (همانطور كه قبلاً گفته شد) اين مسأله را بيشتر مورد بررسي قرار داد و چنين نتيجه گرفت كه: «به نظر مي‌رسد داروها مي‌توانند نشانه‌هاي مشابه يا نشانه‌هايي را كه بوجود مي‌آورند درمان كنند.»

ولي اين نظريه فقط زماني صحيح است كه مواد مورد استفاده به مقدار اندك يا بسيار كم مورد استفاده قرار گيرند. بنابراين هانمن با بررسي و انجام تجربيات وسيع مشاهده كرد فرضيه‌اي كه در ابتدا پيشنهاد كرده بود كاملاً صادق است به اين ترتيب اين فرضيه ديگر فرض نبود بلكه صرفاً قانوني طبيعي به شمار مي‌آمد.

يك قانون كلي بيولوژيك موسوم به قانون تشابه كه مي‌توان آن را به سه بخش تقسيم نمود:

بخش اول:

همه موادي كه از فارماكولوژيك فعال هستند در صورتي كه توسط افراد سالم مصرف شوند يك دسته نشانه‌هاي خاص آن ماده ايجاد مي‌كنند‌ (اين مطلب نتيجه تجارب هانمن در افراد طبيعي بود.)

بخش دوم:

در همه بيماران يكدسته نشانه‌هاي بيماري بوجود مي‌آيد كه از اختصاصات آن بيماري است. اين نشانه‌هاي بيماران را مي‌توان ناشي از «تغييرات حاصل از روش احساس يا رفتار بيمار» دانست كه به علت بيماري بوجود آمده است.

بخش سوم:

علاج بيماري يا Cure با ناپديد شدن همه نشانه‌هاي بيماري مشخص مي‌شود حاصل تجويز اندك يا بسيار كم موادي است كه نشانه‌هاي تجربي بوجود آمده از مصرف آنها توسط افراد سالم مشابه نشانه‌هايي است كه در بيماران ظاهر مي‌گردد.براساس قانون تشابه در هوميوپاتي حتي از زهرهاي مختلف مثل زهر زنبور عسل نيز براي ساختن دارو استفاده مي‌شود. اما چون اين داروها به مقدار بسيار كم و به صورت دقيق شده تهيه مي‌شوند اثر جانبي ندارند و به همين دليل هوميوپاتي يك درمان بي‌خطر شناخته شده است و در كشورهايي چون آمريكا و آلمان اين داروها حتي بدون نسخه به بيمار مي‌دهند.
قوانين اساسي تهيه واكسن و تهيه داروهاي هوميوپاتي نيز موارد مشتركي با هم دارند كه مهمترين آنها قانون شباهت‌هاست. از طريق واكسن مقدار ضعيف و كمي از مولد بيماري را به شخص تزريق مي‌كنند تا سيستم دفاعي بدن او در مقابل بيماري مذكور مصون بماند يا اينكه مقاومت بيشتري داشته باشد. در پزشكي عمومي هم ديده مي‌شود كه به عنوان مثال براي درمان آلرژي ماده‌اي را كه ايجاد حساسيت مي‌كند به مقدار خيلي ضعيف وارد بدن بيمار مي‌كنند تا به تدريج در مقابل آن واكنش نشان دهد. و اينها همه براساس قانون تشابه است.

همچنين اين قانون به ما كمك مي‌كند تا حساسيت‌هاي فردي را در مورد هر شخص كشف كنيم.

به عنوان مثال يك نوع حشره در مقابل فرومونه كه نوعي هورمون جنسي است حساسيت دارد در حالي كه حشرات ديگر هيچ نوع واكنشي نشان نمي‌دهند.

«روش درمان در هوميوپاتي واكنشي است»

اگر با دقت به اين مسأله نظر بيفكنيم درمي‌يابيم كه پزشكي سنتي نيز غالباً از قانون شباهتا استفاده مي‌كند. به عنوان مثال جيوه و املاح آن از نظر سم‌شناسي موجب اليگوري و آنوري مي‌شوند. تا همين چند سال پيش نيز در درمان اليگوري يا آنوري با منشأ غيرجيوه‌اي از ديورتيكهاي جيوه‌اي استفاده مي‌شد. مثال ديگر ديژيتال يا digitalis است كه از نظر سم‌شناسي موجب پيدايش ضربانهاي سريع و نامنظم قلب مي‌شود و بهترين مورد مصرف سنتي ديژيتال در آريتمي فيبريلاسيون دهليزي است. كه در اين حالت قلب بطور نامنظم و سريع منقبض مي‌شود.

امتين emetine نيز سمي است كه موجب بروز اسهال و زخمهايي شبيه به زخمهاي اسهال آميبي مي‌شود. حتي امروزه نيز به مقادير بسيار كم‌تر از مقدار آسيب‌كش آن (در غير اينصورت براي انسان سمي خواهد بود) اين دارو بهترين داروي درمان است. امتين با تحريك مكانيسم‌هاي دفاعي خودانگيخته بدن اعمال اثر مي‌كند.واكسيناسيون آبله نيز تصويري از قانون شباهت‌هاست زيرا واكسن تقليح شده به انسان (همانطور كه قبلاً نيز توضيح داده شد) موجب بروز ضايعاتي مي‌شود كه مشابه ضايعات ناشي از آبله است ولي علت بروز آن متفاوت مي‌باشد.بنابراين قانون شتابه يك قانون عمومي بيولوژيك است و تنها عامل طبيعي است كه در طب سنتي از آن استفاده مي‌شود. در اين زمينه تنها اختلاف با درمان هوميوپاتيك آن است كه پزشك هوميوپات هميشه از اين قانون استفاده مي‌كند.نخستين مسأله كه هنگام بررسي و مطالعه هوميوپاتي بايد در نظر داشت اين است كه «اصل بنيادين هوميوپاتي عبارت از قانون تشابه است.» كه براي بكارگيري اين قانون در درمان‌شناسي هوميوپاتي لازم است با تأثير مواد دارويي فعال مختلف بر بردن انسان سالم آشنايي كامل داشته باشيم و اين مسأله همان چيزي است كه به نام بيماريزايي يا تأييد يك ماده شناخته مي‌شود.
انرژي حياتي

براي اينكه راديو، تلويزيون يا يك كامپيوتر كار كند شرط اصلي و كلي اوليه وجود دارد كه بدون آن اين وسايل غيرقابل استفاده‌اند و آن جريان الكتريسيته يا همان برق است.

بدن هم براي اينكه بتواند بازدهي داشته باشد شبيه دستگاه برقي است از آن هم بايد يك جريان نيرو بگذرد وگرنه مرده است.اين نيروها تمام مسئوليتها و اعمال اعضاء را انجام‌پذير و هماهنگ مي‌كند. هانمن به اين انرژي «نيروي حياتي» يا «اصل زندگي» مي‌گويد كه بدون آن هيچ انسان يا حيواني نمي‌تواند زنده باشد و بدون اين انرژي يا نيرو هوميوپاتي نيز مفهومي ندارد.

شخص معالج مي‌تواند روي اين نيرو تأثير بگذارد، نيروي از تعادل خارج شده را متعادل و كمبود آن را جبران كند و اين اساس كار يك هوميوپات است.

مطالب طبي و روش هوميوپاتي:

مطالب طبي يا ماتريامديكاي هوميوپاتي از مجموعه كل آشنايي به بيماريزايي تركيب يافته است. از جنبه نظري بيماريزايي يك ماده شامل تمام نشانه‌هايي است كه آن ماده در انسان سالم بوجود مي‌آورد. اين نشانه‌ها از موارد زير حاصل مي‌شوند:

1- سم‌شناسي: كه ممكن است حاد يا مزمن، ارادي، تصادفي يا حرفه‌اي باشد.

2- تجربه بيماريزايي واقعي: تجربه با مقادير متفاوت غيرسمي در افراد سنين مختلف و هر دو جنس انجام مي‌شود. كه اصولاً انجام اين نوع تجربه موجب بروز نشانه‌هاي كاركردي يا عمومي و تغييرات احتمالي در رفتار عمومي مي‌گردد. مطالب ماتريامديكا عبارت از مجموعه نشانه‌هاست يعني «تغيير در طريق احساس و عمل» افراد طبيعي اين تغييرات عبارتست از نشانه‌هاي موضعي، عمومي كاركردي يا رفتاري حاصل از موادي كه از نظر داروشناسي فعال هستند.

نشانه‌هاي هوميوپاتي:

نشانه‌شناسي هوميوپاتي به عنوان نشانه‌شناسي وسيع واكنشي افراد تعريف و توجيه شده است كه هر كدام يك تماميت جداناپذير، يك واحد روان‌تني و يك واحد بيولوژيك بشمار مي‌آيند. در حالي كه نشانه‌شناسي كلاسيك آن دسته نشانه‌هاي مشترك در بيماريهاي مختلف را گرد هم آورده و دسته‌بندي مي‌كند (حالت تهوع، استفراغ، سردرد و ...) موضوع نشانه‌شناسي هوميوپاتيك بر تغييرات اختصاصي و نشيب و فرازهاي فردي ويژه هر بيمار براي هر نشانه متمركز است.

نشانه‌ها را برحسب كاهش اهميت به صورت زير طبقه‌بندي مي‌كنند.

1- نشانه‌هاي اتيولوژي

2- نشانه‌هاي روحي

3- مداليته‌ها

4- نشانه‌هاي عمومي و ريخت‌شناسي

5- نشانه‌هاي موضعي
1- نشانه‌هاي اتيولوژيك:

تحقيق در باب علت نشانه‌ها بااهميت است در صورت امكان آشنايي با علت اصلي بيماري اهميت دارد زير اين علت اولي عاملي است كه تمام رويه مكانيسم دفاعي را به حركت وامي‌دارد. اين مسأله به ويژه در موارد بيماريهاي مزمن داراي ارزش و اهميتي خاص است.طب كلاسيك نيز به سهولت با يافتن يك علت منحصر به فرد مثل عفونت و جدا كردن مصنوعي آن از آنچه كه سيله «كهكشان پاتوژنيك حوادث» مي‌نامد ارضا مي‌شود. زيرا وجود اين عوامل به استفاده از عوامل درمان‌كننده بيماري منتهي مي‌شود. به هر حال هوميوپاتي با موارد زير نيز اهميت قائل است.
Iتأثيرات مهم روانزا:

- عواقب شوك، ترس و خبرهاي بد

- عواقب آشفتگي‌هاي شديد عاطفي

- حسادت

- خشم فرو خورده

II  تأثيرات آب و هوايي:

- عواقب رطوبت

- نتايج حاصل از سرماي خشك
III تأثيرات سمي يا غذايي:

- الكليسم

- مرض جوع

IV تروما

V تأثير بيماريهاي ارثي يا اكتسابي كه زمينه و حالت واكنش بيمار نسبت به نابساماني‌هاي مزمن را مشخص مي‌كند.
2- نشانه‌هاي روحي:

اين اصطلاح معمولاً در طب هوميوپاتي مورد استفاده است.

براي پرهيز از هر نوع اشتباه با روانپزشكي يا روانكاوي بهتر است اصطلاح نشانه‌هاي عصبي يا رفتار عمومي را مورد استفاده قرار دهيم.

بايد براي اين نشانه‌ها بالاترين ارزش و اهميت را قائل شد به شرط آنكه اين نشانه‌ها روشن، ويژگي خاص يا مداليته مربوط به خود را داشته باشند و به شرط آنكه در طول جريان بيماري بوجود آمده باشند و بيمار در حال حاضر نيز از آنها در رنج باشد.

اين نشانه‌ها را نبايد از دست داد زيرا تنها مورد براي شرح ويژگيهاي بيماران است و تغييرات واكنشي تطبيق نمي‌كند.

فقط آن دسته نشانه‌هايي كه بطور مستقيم و در بالين بيمار قابل مشاهده‌اند يعني تغييراتي كه در رفتار ديده مي‌شوند و بدون هيچ نوعي تغيير ذهني در حيوانات تجربي هم مشاهده مي‌گردند بايد مورد توجه قرار گيرند. بنابراين بايد ميان نشانه‌هاي منش و نشانه‌هاي عقلاني اختلاف قائل شد:

I نشانه‌هاي منش: 
كه منعكس‌كننده تغيير در حساسيت عاطفي بيمار در زمينه روابطش با ساير افراد است كه مهمترين نشانه‌ها به شمار مي‌آيند:

- بي‌آرامي و بدخويي

- انفجار خشم

- عدم تحمل مخالفت

- كم‌رويي، ملايمت، نياز به مهر و دلداري

- بي‌تفاوتي

- نياز به توجه

- حسادت پرخاشگرانه

- يافتن همدل

II نشانه‌هاي عقلاني (اداركي): در مرحله بعدي هستن كه شامل:

- نابسامانيهاي حافظه
- تصورات وسواسي و ... هستند.
3- مداليته‌ها:

بنابر تعريف، مداليته عبارت از نشانه نيست بلكه صرفاً يك كيفيت فردي است. به وسيله مداليته تغيير نشانه يا در مجموع حالت بيمار را به سمت بهبودي يا وخامت مي‌توان شرح داد. مداليته يا شدت و ضعف هميشه از ويژگي خاصي برخوردار است. مداليته‌هاي موجود به قرار زير هستند.

I مداليته‌هاي مربوط به ضرب آهنگ: اين مداليته‌ها از نظر آنكه به پزشك كمك مي‌كنند تا داروي مناسب را انتخاب كند بسيار بااهميت هستند.

II مداليته‌هاي محيطي: بويژه شرايط جوي و آب و هوايي بسيار با ارزش هستند.

III مداليته‌هاي وضعيت: مانند تأثير حذف‌ها - تأثير خواب، تأثير دوره‌هاي قاعدگي و ...

IV مداليته‌هاي روحي: مانند عزاداري، مغايرت و تناقض.

4- نشانه‌هاي عمومي:

لازم است ميان نشانه‌هاي عمومي عيني و ذهني تفاوت قائل شويم:

I نشانه‌هاي عمومي ذهني:

اين نشانه‌ها را بايد با دقت مانند هر پديده ذهني مورد بررسي قرارداد به استثناي مواردي كه روشن بوده و به صورت آشكار بيان شوند:

- درد: را در صورتي كه با مداليته صحيح بيان شود بايد مورد توجه قرار داد. هرگز خود را در پيچ و خم نشيب و فراز مجموعه خيالي خود محدود نكنيد.

- نابسامانيهاي حساسيت حسي.

- خستگي: در صورتي كه داراي مداليته مشخص باشد از نشانه‌ها مهم است.

- نفرت يا علاقه نسبت به غذا: نشانه وجود نگرش خودانگيخته و فردي است.

- نابسامانيهاي خواب
II نشانه‌هاي عمومي عيني:
اين نشانه‌ها نسبت به نشانه‌هاي پيشين از اين جهت برتري دارند كه با مشاهده بيمار حاصل مي‌شوند:

- تغيير در ترشح عرق، ترشحات يا دفع: ضمن گرفتاري به نابساماني حاد يا مزمن نشانه بعضي داروهاست.
- نشانه‌هاي عمومي نسخ شناسي يا ريخت‌شناسي:

از آن جهت اهميت دارند كه بلافاصله آشكار مي‌شوند اين نشانه‌ها را مي‌توان در بالين بيمار مشاهده كرده اندازه‌گيري نمود و بدون هيچ بحث يا تعبير شخصي عكسبرداري كرد. اين نشانه‌ها برآيندهاي واقعي توارث آسيب‌شناسي نسلها به شمار مي‌آيند و هنگامي كه به وضوح موجود باشند حدس وجود استعدادهاي سرشتي حساسيت نسبت به يك يا چند داروي اساسي‌تر را به وجود مي‌آورند.

5- نشانه‌هاي موضعي:

اين نشانه‌ها در تشخيص بيماري نقش اوليه دارند. زيرا ممكن است علامت اصلي‌ سندرم كاركردي يك نابساماني همراه ضايعه بوده يا حاكي از وجود استعداد سرشتي دائمي باشند. بنابراين نبايد از اين نشانه‌ها چشم‌پوشي كرد. زيرا در روش معمولي هوميوپاتي غالباً به اين مسأله اهميت داده نمي‌شود. ممكن است بعضي از نشانه‌هاي موضعي مانند نشانه‌هاي عمومي بااهميت باشند.- جناححي شدن ارجح نابساماني‌ها در بيماران همانقدر اهميت دارد كه نشانه عمومي در صورتي كه واضح باشد.

- به عكس محل نابساماني اهميت بسيار زيادتر دارد.

- ظاهر تشريحي يك ضايعه كانوني شده داراي اهميت بنيادين است.
اعتبار علمي هوميوپاتي
- نتايج يك پژوهش علمي گسترده كه در نشريه پزشكي معتير لانست به چاپ رسيده حاكي از آن است كه شيوه هوميوپاتي كه برخي افراد از آن براي درمان بيماريها استفاده مي‌كنند، صرفا داراي اثر رواني حاصل از تلقين است و هيچ نوع تاثير واقعي ببار نمي‌آورد. 
سابقه شيوه هوميوپاتي به ‪ ۲۵۰‬سال پيش و زماني باز مي‌گردد كه يك پزشك و شيمي دان آلماني به نام ساموئل هانه مان در دهه ‪ ۱۷۰۰‬مدعي شد بيمار شدن بدن ناشي از برهم خوردن تعادل و توازن بخشهاي مختلف بدن است و براي درمان آنها مي‌بايد از اصلي موسوم به "اصل مشابهت ‪ "Similia Principle‬استفاده كرد. 
بر مبنياي اين اصل براي مداواي امراض بايد از امور مشابه آنها استفاده كرد. 
مدعاي اين پزشك آلماني آن بود كه اگر از عامل موجد بيماري به مقدار اندكي (پس از حل كردن و رقيق كردن در آب) به بيمار خورانده شود، بدن به مقابله با بيماري بر مي‌خيزد و بيماري را درمان مي‌كند. 
داروهاي هوميوپاتي بر همين مبنا با توجه به نياز هر فرد بيمار و به نحو خاص براي وي تهيه مي‌شوند و همين امر جاذبه ظاهري اين روش را افزايش مي دهد. 
هوميوپات يا درمانگري كه از اين روش بهره مي‌گيرد نه تنها به علل فيزيكي بيماري توجه مي‌كند كه حالات روحي و عاطفي و جنبه‌هاي شخصيتي فرد را نيز در نظر مي‌گريد و دارو را با توجه به همين اين جنبه‌ها تيه مي‌كند. 
انتقاد پزشكان و دانشمندان از اين روش آن است كه آنچه كه در اين روش به اصطلاح دارو ناميده مي‌شود آنقدر رقيق شده و ضعيف است كه احتمال تاثير گذاري آن تقريبا به حد صفر مي‌رسد. 
در برخي از موارد داروي تجويز شده حتي فاقد يك مولكول از ماده گياهي يا معدني مورد استفاده براي درمان است و عملا چيزي جز يك ليوان آب خوردن نيست،اما هوميو پاتها مدعيند كه آب از حافظه‌اي برخوردار است كه مي‌تواند "گوهر حياتي" ماده گياهي يا دارويي شفا بخش را در خود حفظ كند. 
محققاني كه تحقيق اخير را در مورد قابليتهاي واقعي هوميوپاتي به انجام رسانده‌اند يك گروه از پژوهشگران سوئيسي از دانشگاه برن هستند. 
اين محققان به سرپرستي پژوهشگري به نام ماتياس اگر ‪ Matthias Egger‬در يك فرا- تحقيق نتايج مربوط به ‪ ۱۱۰‬پژوهش متفاوت را كه در آنها از داروهاي خاص هوميوپاتي و داروهاي متعارف براي مداواي بيماريها استفاده شده بود مورد مقايسه قرار دادند. 
اين گروه هم آزمايشهاي گسترده اي را كه با دقت بالاي علمي بر روي شمار زيادي از داوطلبان انجام شده بود بررسي كردند و هم آزمونهايي كه با كيفيت نازل از حيث دقت علمي در مقياس كوچك بر روي تعداد معدودي از افراد به انجام رسيده بود. 
اين آزمايشها در انواع بيماريها از بيماريها ريوي گرفته تا انواع عفونتها و نيز اعمال جراحي به انجام رسيده است. 
در اين فرا- تحقيق روشن شد كه تاثير مثبت روش هوميوپاتي عمدتا در آزمونهاي از نوع دوم مشهود بوده است و در اين آزمونها نيز ميزان تاثير اين روش حداكثر در حد تلقين يا استفاده از داروهاي جعلي و بي‌خاصيت در بسته بندي داروهاي واقعي بوده است. 
به گفته پروفسور اگر رئيس تيم پژوهشگران سوئيسي، هرچند اثبات اينكه روش هوميوپاتي اساسا هيچ تاثيري ندارد غير ممكن است، اما در اين فرا-تحقيق نشان داده شده كه ميزان تاثير اين روش معادل تاثيري است كه از شيوه هاي درماني "دل خوش كنك ‪ "placebo‬حاصل مي‌شود. 
در روش اخير از داروهاي بي‌خاصيت كه در بسته بندي داروهاي واقعي پيچيده شده‌اند يا از شيوه‌هايي كه ظاهر آن مشابه مداواهاي اساسي است استفاده به عمل مي‌آيد، اما عملا هيچ كار جز تلقين صورت نمي‌گيرد. 
سردبير نشريه علمي لانست در مقاله اي كه در توضيح تحقيق اخير به چاپ رسانده تاكيد كرده كه اين گزارش نشان مي‌دهد كه روش هوميوپاتي فاقد هرنوع توانايي درمانگرانه است. 
با اين حال به اعتقاد برخي از درمانگران به شيوه هوميوپاتي، اين روش اگر قدرت درمانگرانه نيز نداشته باشد، حداقل بي‌ضرر است. 
در انگليس حدود ‪ ۴۲‬درصد از پزشكان عمومي، بيماراني را كه از شيوه هاي درماني متعارف خشنود نيستند به شيوه هاي درماني بديل و مكمل از جمله هوميوپاتي ارجاع مي‌دهند. 
اما به گفته پروفسور ادزارد ارنست رئيس بخش پزشكي مكمل و بديل در دانشگاه اكسترانگلستان، اين اعتقاد كه هوميوپاتي بي‌ضرر است اعتقاد نادرستي است زيرا هوميوپاتها انتظار دارند كه روش آنان سبب بروز واكنشي در بدن بيمار شود كه در آغاز كار حتي موجب تشديد عوارض بيماري شود و آنگاه كار را به بهبود آن بكساند. 
به نظر پروفسور ارنست اين نگرش خطرناك است و آنچه كه در نظر درمانگر هوميوپات واكنش بدن بيمار به شمار آورده مي‌شود مي‌تواند واقعا جان بيمار را بخطر اندازد. 
سازمان بهداشت جهاني اخيرا در گزارشي به جنبه هاي مثبت هوميوپاتي و اشاره كرده است اما هم پروفسور ارنست و هم يكي ديگر از نويسندگان نشريه علمي لانست با انتقاد از گزارش سازمان بهداشت جهاني ياداور شده‌اند كه در اين گزارش ادعاهاي گزافي مطرح شده كه مي‌تواند كاملا گمراه‌كننده باشد. 
به عنوان مثال در اين گزارش آمده است كه تحقيقات ‪ ۴۰‬سال اخير نشان مي دهد كه روش هوميوپاتي در مداواي انسان و حيوانات به همان اندازه روشهاي پزشكي مدرن از توانايي برخوردار است. 
اما خيائوري ژانگ از اعضاي گروه تهيه‌كننده گزارش سازمان بهداشت جهاني درباره هوميوپاتي كه خود در حوزه پزشكي سنتي و مكمل تجربه اندوخته اذعان كرده است كه گزارش سازمان بهداشت جهاني درباره هوميوپاتي،گزارشي مقدماتي بوده كه صرفا به منظور تشويق افراد به انجام تحقيقات تنظيم شده و به هيچ وجه قصد توصيه و تجويز نداشته است. 
در سالهاي اخير به موازات گسترش تبليغات براي روشهاي پزشكي بديل، ميزان نگراني پزشكان و دانشمندان درباره سو استفاده از اين روشها و طرح دعاوي نادرست افزايش يافته است. 
پروفسور ارنست در تحقيقي كه اخيرا به چاپ رسانده نشان داده كه اغلب كساني كه در انگلستان به فعالييت در حوزه روشهاي درماني بديل يا مكمل يا به اصطلاح سنتي اشتغال دارند، اساسا توجهي به خطر بروز عوارض جانبي منفي ناشي از شيوه هاي درماني خود بر روي بيماران ندارند و معتقد نيستند كه اين روشها مي‌تواند عوارض منفي ببار آورد. 
در هفته گذشته وليعهد انگليس نيز كه از مدافعان روشهاي پزشكي مكمل و سنتي است وارد گود بحث‌هاي مربوط به كفايت اين روشها شد و اعلام كرد بودجه اي را براي بررسي ميزان مفيد بودن اين روشها براي خدمات درماني عمومي اختصاص داده است. 
اين اقدام با انتقاد اتحاديه پزشكان انگليس روبرو شد. 
به گفته سخنگوي اين اتحاديه، چنين اقدامي مي‌تواند تصويري نادرست از ميزان كفايت اين روشها به بيماران انتقال دهد و جان آنان را در معرض خطر قرار دهد.
چهار اصول درمانی هومیوپاتی : 

1- قانون شباهت ها (similars)

این قانون ، چیزی نیست که فقط توسط بنیانگذار هومیوپاتی (دکتر هانمن) مطرح شده باشد، بلکه از سالها قبل هم از آن استفاده می شده است.

مثلا:

"White hellebore" که سمی است و اسهال شبه وبایی ایجاد میکند ، با موفقیت در درمان و با "cholera" استفاده میشود.

"تنتور کانتاریس contharis tincture" ماده ای سمی است و باعث التهاب مثانه میشود ، ولی تجویز مقادیر کم آن در درمان التهاب مثانه به کار می رفته است . التهاب مثانه ، در زمان قدیم به نام " چکمیزک یا عسر البول" شناخته میشد . بقراط حکیم به زبان خود گفته است : " چکمیزکی که نیست ، درمان میکند چکمیزکی که هست "، یا به زبان ساده تر : " چیزهای مشابهی که بیماری خاصی را به وجود می آورند ، موجب درمان همان بیماری می شوند."

"دیژیتال Digitalis " از نظر سم شناسی ، موجب پیدایش ضربان های سریع و نامنظم قلب می شود. بهترین مورد مصرف دیژیتال هم در نوعی ضربان قلب نا منظم (atrial fibrillation) می باشد.به همین ترتیب می توان مثال های متعددی را برای این موضوع بیان نمود. تا آنکه " هانمن" این چنین نتیجه گرفت که : به نظر می رسد داروها میتوانند نشانه های مشابه با نشانه هایی را که به وجود می آورند درمان کنند . به هر حال این مساله ، نظریه ای بود که باید مورد بررسی قرار می گرفت و "هانمن" ، برای این کار برنامه ریزی کرد . او متوجه شد که نظریه اش صحیح بوده است ، ولی فقط زمانی این نظریه صحیح است که موارد مورد استفاده به مقدار اندک یا بسیار کم مورد استفاده قرار گیرند. مثلا :

مصرف "ایپکاک" به مقدار زیاد در افراد سالم ، موجب بروز تهوع و استفراغ می گردد. در بیماران مبتلا به سو هاضمه ، مصرف " ایپکاک" به مقدر کم ، موجب درمان حالت تهوع می گردد یا تجویز زهر زنبور عسل به افراد سالم ، موجب بروز خیز سوزش دار و گزنده می شود. این خیز را میتوان با آب سرد تسکین داد. تجویز این زهر ، به مقدار بسیار اندک موجب بهبود یا درمان بثورات سوزش داری می شود که به طور ناگهانی شروع شده اند و با کمپرس سرد از بین میروند. این آزمایش ها ادامه پیدا کرد تا آنکه "هانمن" این چنین نتیجه گرفت که این فرضیه در اصل یک قانون طبیعی بوده و به سه بخش تقسیم می شود : 

بخش اول : همه موادی که از نظر دارو شناسی فعال هستند ، در صورتی که توسط افراد سالم مصرف شوند یک دسته نشانه های خاص آن ماده را اینجاد میکنند.

بخش دوم: در همه بیماران، یک دسته نشانه های بیماری به وجود می آید که از اختصاصات آن بیماری است . این نشانه ها را می توان ناشی از "تغییرات حاصل روش احساس یا رفتار بیمار " دانست که به علت بیماری به وجود آمده اند.

بخش سوم : علاج بیماری(cure) که با ناپدید شدن همه نشانه های بیماری مشخص می شود، حاصل تجویز اندک یا بسیار کم موادی است که نشانه های تجربی به وجود آمده از مصرف آنها در افراد سالم ، مشابه با نشانه هایی است که در بیماران ظاهر می شود

2- قانون داروی منفرد (single remedy) :

چون به اعتقاد هومیوپاتی ، هر فردی فقط " یک نیروی حیاتی" دارد ، پس در هر زمان هم برای درمان فرد بیمار ، نیاز به "یک دارو" داریم تا بتواند عدم تعادل ایجاد شده در نیروی حیاتی را جبران کند.

3- قانون غلظت کم (minimal dose) :

در هومیوپاتی ، داروهایی با دوز بسیار پایین مورد استفاده قرار میگیرند، در نتیجه این داروها حتی اگر هم اشتباه داده شوند هیچ گونه آسیبی به بدن وارد نمی سازند .
4- قانون اثبات (proving) :

بر اساس این قانون ، یک ماده ی خاص ، برای تشخیص اثرات درمانی اش مورد آزمایش قرار میگیرد . در اصل داروهای هومیوپاتی ابتدار در آزمون های دارویی خاصی روی انسانهای سالم ( که آنرا اثبات دارو می نامیم ) آزمایش می شوند

ارتباط هومیوپاتی با روش های درمانی دیگر 

الف) هومیوپاتی و روش های آزمایشگاهی (paraclinic)

در هومیوپاتی ، قسمت اصلی اطلاعات برای درمان، از گزارش های خود بیماران گرفته شده ولی برای نشان دادن دقیق تر سیر ظاهری درمان و بیان آن برای بیمار و سایر پزشکان ، استفاده از این روشهای تشخیصی لازم میباشد.
ب) هومیوپاتی و روان درمانی: 

بنا بر اصول هومیوپاتی ، جنبه های روانی نیز جزئی از نیروی حیات یک شخص هستند. به تجربه دیده شده است که داروهای هومیوپاتی می توانند بسیاری از مشکلات روحی و روانی را به خوبی درمان نمایند. با توجه به اینکه در روان درمانی هم هدف، کسب اطلاعات بیشتری در مورد نحوه و علت ایجاد مشکل روحی فرد می باشد ، پس این روش هم ، به شرطی که در آن داروهای اعصاب استفاده نگردد، بسیار مفید است و استفاده از درمان ترکیبی ( هومیوپاتی و روان درمانی) برای کمک به باز سازی و هدایت مجدد انرژی فرد ، برای غلبه بر بیماری ، مفید است.

ج) هومیوپاتی و جراحی :

بعضی از موارد مورد نیاز جراحی با هومیوپاتی ، درمان شده است . مسلما وقتی نیروی حیاتی بدن انسان از سلامت برخوردار باشد، دیگر دلیلی برای عدم تعادل آن و ایجاد علایم مختلف مثل ایجاد سنگ های صفراوی و کلیوی با ایجاد توده های مختلف در بدن و ... وجود نخواهد داشت .البته طبیعی است ، زمانی که وقت کافی برای درمان نداشته باشیم ( مثلا فردی به علت تصادف دچار شکستگی استخوان شده است) خیلی سریع باید از روش های مختلف جراحی کمک گرفت . توجه به این نکته ضروری است که ، حتی در مواقعی که از جراحی استفاده می شود، میتوان از هومیوپاتی ، برای رفع عوارض آن ( کم کردن درد ، کنترل خون ریزی ، زودتر جوش خوردن استخوان، از بین بردن عوارض ناشی از شیمی درمانی پس از عمل بیماران سرطانی یا عوارض اشعه درمانی و...) استفاده کرد.

د)هومیوپاتی ، انرژی درمانی و طب سوزنی :

با توجه به اینکه انرژی درمانی و طب سوزنی روی الگوهای انرژی بدن کار کرده و سعی در اصلاح آن الگوها دارند و با توجه به اینکه در هومیوپاتی هم هدف برقراری تعادل در نیروی حیاتی می باشد ، لذا ترکیب این روش های درمانی ، اگر به صورت صحیح صورت پذیرد ، می تواند برای بیمار مفید واقع شود، اما در موارد بسیاری دیده شده که چون ترکیب این روش ها با دقت و وسواس زیاد صورت نمی پذیرد ، در نتیجه روند درمان ، در بیمار مختل شده و پزشک هومیوپات را در رسیدن به نتیجه ی مطلوب دچار سر در گمی می نماید. 

ه) رژیم غذایی و هومیوپاتی :

مسلما نمی توان نقش رژیم غذایی را در درمان بسیاری از بیماری ها رد کرد ، حتی در بعضی موارد دیده شده که بدون یک رژیم غذایی مناسب ، پاسخ درمانی مطلوبی حاصل نخواهد شد.هومیوپات ها معتقدند کسانی که بیماری مزمن دارند، نباید زیاد از حد از غذاهایی که به آنها تمایل دارند استفاده کنند ، در هومیوپاتی هم از رژیم های غذایی خاص و عام برای کمک و تسریع روند درمان ، استفاده ی مطلوب می شود.
آيا هوميوپاتي همان طب گياهي است؟

خير. در طب هوميوپاتي از مواد گوناگوني از جمله گياهان، مواد معدني، و مواد حيواني استفاده مي‌شود و علاوه بر اين، اصول اين طب با طب گياهي متفاوت است.

داروهاي هوميوپاتي چگونه و از چه تهيه مي‌شود؟

در حال حاضر در فارماکوپه هوميوپاتي بيش از 3000 دارو درج شده است که از منابع مختلف گياهي، معدني، جانوري، و غيره تهيه مي‌شوند. اين داروها معمولاً به صورت خام (مادي) به کار نمي‌روند بلکه توانمند مي‌شوند. توانمندسازي داروها به اين شکل انجام مي‌شود که ماده اوليه در مقداري آب حل مي‌شود و شديداً تکان داده مي‌شود (تکان‌هاي ضربه‌اي). سپس مقداري از اين محلول در ظرف ديگري ريخته شده و پس از افزودن آب دوباره تکان داده مي‌شود. بدين ترتيب رقيق کردن‌ها و تکان دادن‌ها متوالياً ادامه پيدا مي‌کند. اين فرايند اگرچه مقدار ماده موجود در دارو را به صفر نزديک مي‌کند اما اثر شفابخش آن را افزايش مي‌دهد، بطوري که هرچقدر اين عمل بيشتر تکرار شود محلول نهايي اثر دارويي قوي‌تري خواهد داشت! اين فرايند  توانمندسازي خوانده مي‌شود. 
داروهاي هوميوپاتي چگونه اثر مي‌کنند؟

اين داروها به طور مستقيم روي نيروي حياتي که کنترل‌کننده تمام فعاليتهاي ذهني و جسمي است اثر مي‌گذارد. از آنجا که اختلال در نيروي حياتي باعث بروز انواع مشکلات و علائم بيماري است، تصحيح اختلال آن مي‌تواند منجر به از بين رفتن کليه نشانه‌هاي بيماري گردد.  در هر حال تأثير عميق داروهاي هوميوپاتي در درمان انواع بيماري‌هاي حاد و مزمن کاملاً طي مطالعات آماري متعدد و تجارب کلينيکي ثابت شده است و روشن است که اثر آن هيچ ارتباطي به تلقين ندارد. جالب است که امروزه داروهاي هوميوپاتي حتي در دامپزشکي و کشاورزي مورد استفاده قرار گرفته است.

آيا هوميوپاتي مي‏تواند همه بيماري‏ها را درمان کند؟

چنانکه گفتيم اگر بيماري ناشي از اختلال نيروي حياتي باشد، با هوميوپاتي قابل درمان است. اما برخي بيماريها منشأ فيزيکي دارند (صدمات ناشي از تصادفات، شکستگي‌ها، کمردرد ناشي از نشستن نادرست، مشکلات ناشي از تغذيه نادرست، و غيره) که در اين موارد مداخلات جراحي، شکسته‌بندي، تغيير روش زندگي، و غيره مي‏تواند مفيد واقع شود. همچنين در مواردي که نيروي حياتي بيمار بسيار ضعيف شده باشد (مانند سرطانهاي پيشرفته) احتمال درمان چندان زياد نخواهد بود.

آيا هوميوپاتي فقط براي درمان بيماريهاي مزمن مفيد است؟

بطور کلي هوميوپاتي هم در درمان بيماريهاي مزمن و هم درمان بيماريهاي حاد بسيار مؤثر است.

آيا استفاده از درمان هوميوپاتي مستلزم صرف هزينه زيادي است؟

از آنجا که داروهاي اين پزشکي فوق‌العاده ارزان هستند (چند يا چندده تومان براي هر بيمار)، هزينه اصلي درمان را حق‌الزحمه پزشک تشکيل مي‌دهد. بنابراين هوميوپاتي از نظر اقتصادي مي‌تواند بسيار به صرفه باشد.
آيا هوميوپاتي با ابزارهاي نوين پزشکي و دستاوردهاي فناوري در تضاد است؟

بايد توجه داشت که استفاده از هوميوپاتي به هيچ وجه نفي کننده مراقبت‌هاي درماني نيست و بنابراين استفاده از امکانات بيمارستاني و نظاير آن در صورت لزوم ضروري است. همچنين در امر تشخيص، استفاده از ابزارهاي تشخيصي مانند تصويربرداري، آزمايش خون و غيره در صورت نياز مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.

آيا اين روش در کشورهاي مختلف استفاده مي‌شود؟

در کشورهاي زيادي از جمله انگلستان، آلمان، فرانسه، امريکا، و هندوستان، دانشگاهها و بيمارستانهاي زيادي مختص هوميوپاتي وجود دارد و چند صد ميليون نفر در کل جهان از اين روش استفاده مي‌کنند. طبق آمار، نزديک چهل درصد مردم فرانسه از داروهاي هوميوپاتي استفاده مي‌کنند. خانواده سلطنتي انگلستان از شش نسل پيش منحصراً از هوميوپاتي استفاده کرده‌اند و افراد سرشناس زيادي در کل جهان از اين شيوه استفاده مي‌کنند.

آيا هوميوپاتي در ايران جايگاه قانوني دارد؟

در آبان ماه سال 1374 در شوراي عالي ارزشيابي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، هوميوپاتي به عنوان يک رشته علمي شناخته شده است. همچنين طبق مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در دي ماه 1376 و اعلام اين وزارتخانه در بهمن‌ماه همان سال کليه پزشکاني که دوره دوساله هوميوپاتي را در يک مرکز معتبر گذرانده باشند، مي‌توانند از عنوان پزشک هوميوپات استفاده نمايند. البته طبق قوانين ايران، تنها پزشکان حق ارائه خدمات درماني را دارند (هوميوپاتي يا غير آن) و هيچ شخص غيرپزشک حق طبابت ندارد. در حال حاضر انجمن هوميوپاتي ايران با حدود 300 عضو رسماً مشغول فعاليت است.
آيا در حال حاضر مجوز قانوني براي وارد کردن داروهاي هوميوپاتي به ايران وجود دارد؟

در کميته سياست‌گذاري ورود و توزيع داروهاي هوميوپاتي که در تابستان سال هشتاد و سه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تشکيل شد، مقرر شده است که شرکت‌هاي داروسازي مي‌توانند مانند ساير داروهاي پزشکي پس از اخذ مجوز لازم از وزارت متبوع داروهاي هوميوپاتي را وارد نمايند
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